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 مقدمه
   در   كتب   يا   مجلات،   مطالب   گوناگوني   نوشته   شده   است   كه   به   صورت   اجمال   ابتدا   درباره   آن   (satire)درباره   تعريف   طنز   يا   ساتير   

 .دهيم   شرحي   مي
) 1576:  1382معين،   (كردن،   مسخره   كردن،   طعنه   زدن،   سرزنش   كردن،   سخره،   طعنه،      فسوس:  دكتر   معين   درباره   تعريف   طنز   نوشته   است

هم   درباره   طنز   »  فرهنگ   سخن«در   )  1576:  همان(تمسخر   كردن،   طعنه   زدن،   سرزنش   كردن   :  كردن   چنين   نوشته   وي   همچنين   درباره   طنز
گيرد و هدف آن      هاي فردي و اجتماعي مورد تمسخر قرار مي          طنز شيوه بيان ادبي اعم از شعر و نثر است كه در آن عيب               :  نوشته   شده

طنز   زائيده   :  نويسد   يان   جك   درباره   طنز   مي)    807:1387حسن   انوري،   (آميز      آميز   يا   تمسخر   سخن   طعنه.  هاي   بشري   است   اصلاح   رفتار
پلارد   طنز   را   اساساً   سبكي   اجتماعي   دانسته   و   بر   اين   عقيده   ).  12:1378پلارد،   .  (شود   غريزه   اعتراض   است،   اعتراضي   كه   به   هنر   تبديل   مي

هجوي   است   از   روي   غرض   اجتماعي   :  عمران   صلاحي   درباره   آن   گويد   كه)  12:  همان(گنجد      است   كه   مقولات   اجتماعي   در   آن   نمي
 ).صلاحي،   مقدمه(

) 6:1378هجردي،      بهزادي   اندو.  (جويي   آميخته   به   ريشخند   تعريف   كرد   توان   انتقاد   و   نكته   طنز   را   مي:  دكتر   بهزادي   اندوهجردي   نوشته   كه
 )41: همان. (شود   وي   همچنين   طنز   را   آئينه   حقيقت   دانسته،   زيرا   نابسامانيهاي   موجود   در   آن   منعكس   مي

دهد، بلكه سعي آن بر اين است تا باد افراد متكبر و پر ادعا                نويس هيچگاه ستايش افراد را مدنظر خويش قرار نمي          به هر روي، طنز   
نمايد   تا   فرد   يا   افراد   متوجه   عيب   خويش      ها   را   عيان   مي   اي   است   كه   به   صراحت   بعضي   ناديده   طنز   همچون   آئينه.  راضي   را   بخواباند   خود   و   از

 . گردند

 طنز   و   اشعار   طنز   در   روستاهاي   غرب   مازندران
 *داناي   علمي) عباس(جهانگير

 نويسنده   و   پژوهشگر* 
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دارد، ولي هدف آن تنها خنداندن نيست بلكه قبل از اينكه تبسم از چهره فرد                  طنز در آغاز، شنونده يا بيننده يا خواننده را به خنده وا مي             
. كشاند؛   پس   هدف   آن   آگاهي   و   به   نقد   كشاندن   است   ها   مي   ها   به   روشنايي   محو   شود،   وجدان   و   خرد   شنونده   يا   خواننده   را   از   عمق   سياهي

در كل طنز بر خلاف هجو در پي نابودي و حتماً هتاكي نيست، بلكه بيان آن با نوعي شرم و وقار و متانت همراه است كه مطالب آن زير                             
: گويد   پرداز   معروف   روسي   و   نويسنده   تاراس   بولبا   درباره   طنز   اينچنين   مي   گوگول،   طنز.  شود   اي   از   استعاره   و   ايهام   و   كنايه   بيان   مي   لفافه

طنز   نقاب   يا   .  خندد   كند   و   بر   منش   بد   و   رذيلانه   شما   مي   هاي   نيك   را   در   شما   بيدار   مي   طنزپرداز،   منش.  خنديد   شما   در   طنز   به   خودتان   مي
 :اي   گريان،   و   سعدي   چه   زيبا   در   اين   رابطه   سروده   صورتكي   است   از   خنده   بر   چهره

 فريـاد   و   فغـان   بر   آسمـان   پيوندد  نه   هر   كـه   زمـان   كــار   او   بربنــدد
 خندد   نالد   و   چون   برق   لبش   مي   مي  بسيار   كسا   كه   اندرونش   چون   رعد

اي   مثال   زده   كه   به   يك      زن   حرفه   گويي   را   آن   شمشير   وي   بذله.  پلارد،   بذله   گويي   را   به   قمه   و   پرخاش   را   به   تازيانه   تشبيه   نموده   است
 )89:1378پلارد،   ... (دهد   زند   و   آن   را   با   همه   ظرافت   و   سرعت   و   انعطاف   انجام   مي   ضربه   شمشير   به   صورت   غير   منتظره   زخم   مي

نظير      استاد   شفيعي   كدكني،   مطالبي   درباره   طنز   عنوان   نموده   كه   نوعي   بيان   و   تعريف   طنز   از   منظر   ديگر   است   كه   در   نوع   خود   بي
او   پس   از   بيان   )  39:  1384شفيعي   كدكني،   .  (طنز   يعني   تصوير   هنري   اجتماع   نقيضين   و   ضدين:  وي   درباره   آن   چنين   عنوان   نموده.  باشد   مي
مردي   در   تموز   گرم   :  هاي   گوناگون   درباره   آن   به   نقل   از   حكيم   سنايي،   مطلبي   را   به   روشني   در   رابطه   با   تعريف   خود   آورده   است   كه   مثال

: همان(نخريدند   و   تمام   شد   يا   بسي   مان   نماند   و   كسي   نخريد   :  گفت   گريست   و   مي   او   مي.  فروخت   و   كسي   خريدارش   نبود   نيشابور   يخ   مي
 .دهد   كه   اين   حكايت،   اوج   فاجعه   و   طنزي   تلخ   را   نشان   مي) 40

 :اند   اي   مثال   زده   ها   هم   طنز   را   تازيانه   بعضي
 چو   تازيانه   غدار   طنز   به   چرخش   در   آيد  برخود   بلرز   و   رنگ   از   چهره   بباز

اكنون كه در رابطه با طنز مطالبي ذكر نموديم، لازم است توضيحي در رابطه با هجو و هزل هم بدهيم، زيرا بعضي از گفته يا                                
 .توان   به   عنوان   هجو   يا   هزل،   نام   برد؛   زيرا   از   چارچوب   طنز   خارج   است   و   ديگر   آن   متانت   و   وقار   طنز   را   ندارد   هاي   روستائيان   را   مي   شعر

به   .  شمردن   عيبهاي   كسي   به   شعر   دادن   و   بر   كردن   يعني   دشنام   هجو.  عيبها   و   نقصها   به   منظور   تحقير   و   تنبيه   از   روي   غرض   فردي:  هجو
 :قول   حكيم   شفايي   اصفهاني

 برد   پناه   شاعر   به   تيغ   هجا   مي  رسد   دشمن   به   انتقام   دگر   چون   نمي
دار   و   گاهي   هم   خلاف      گويند   كه   مبتني   بر   مطالب   خنده   گويي،   مزاح،   شوخي،   مسخرگي   و   در   اصطلاح   شعري   را   مي   به   معني   بيهوده:  هزل

هزل   فقط   براي   شوخي   و   سرگرمي   بوده   و   تفاوتش   با   هجو   در   آن   است   كه   هدف   هجو   از   بين   بردن   شرف   و   آبروي   .  ادب   و   اخلاق   باشد
باري   با   هجو   و   از      و   بند   هزل   از   لحاظ   بي:  توان   چنين   گفت   كه   به   طور   خلاصه   درباره   قرابت   هزل   با   هجو   و   طنز،   مي.  فرد   مورد   نظر   است
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 . لحاظ   خنده   به   طنز   نزديك   است
پس   از   مطالبي   كوتاه   درباره   طنز   و   ديگر   تعاريف،   

نويسيم   تا      اكنون   مختصري   درباره   شهرستان   تنكابن   مي
كنيم،      جايگاه   جغرافيايي   مردمي   كه   درباره   آنها   صحبت   مي

 . مشخص   شود
شهرستان   تنكابن   به   علت   شرايط   خاص   جغرافيايي   و   

رو بوده كه شبيه آنها در مناطق گيلان و           گرفتن در منطقه غرب مازندران و مجاور بودن با استان گيلان با تنوع بعضي از مراسم روبه                /  قرار
هاي   دور   بايد   جستجو   گردد،   زيرا   منطقه      به   نظر   نگارنده،   علت   آن   در   وقايع   پيشين   و   زمان.  شده   است   مازندران   با   اندكي   تغيير   انجام   مي

شده، يعني زماني شامل گيلان و زماني ديگر جزء           تنكابن در بيشتر اوقات تا زمان قاجاريه بين حكام گيلان و مازندران دست به دست مي  
در   طول   قرون،   متأثر   از   بعضي   آداب   و   :  توان   گفت   شده   است   كه   به   همين   جهت   مي   مازندران   و   زماني   هم   به   صورت   مستقل   اداره   مي

 . تأثير   گذاشته   است) گيلان   و   مازندران(رسوم   هر   دو   منطقه   گرديده   يا   اينكه   بعضي   از   آداب   اين   منطقه   در   همسايگان   شرقي   و   غربي   
،   از   سمت   )استان   قزوين(شهرستان   تنكابن   در   غرب   مازندران   از   سمت   شمال   به   درياي   مازندران،   از   سمت   جنوب   به   رشته   كوه   البرز   

موقعيت   عرض   .     دقيقه   طول   شرقي   قرار   دارد52   درجه   و   50تنكابن   بين   .  شرق   به   شهرستان   چالوس   و   از   غرب   به   رامسر   محدود   است
اي   ساحلي   در   ده   كيلومتري   ارتفاعات   جنگل   و   در   ارتفاع   بيست   متري   از      شهر   تنكابن   در   جلگه.     دقيقه   است48   درجه   و   36شمالي   آن   

بر   اساس   .  باشد      كيلومتر   مي252فاصله   شهرستان   تنكابن   تا   تهران   .  اي   است   سطح   دريا   قرار   دارد   و   شامل   دوازده   منطقه   كوهستاني   و   جلگه
مساحت   آن   .  شود   آخرين   تقسيمات   كشوري،   شهرستان   تنكابن   به   شش   شهر،   دو   بخش   و   هفت   دهستان   به   مركزيت   تنكابن   تقسيم   مي

بود   كه   پس   از   انقلاب   به   نام   پيشين   آن   يعني   تنكابن   »  شهسوار«پيش   از   انقلاب   اسلامي   نام   آن   .    آبادي   است402   كيلومتر   مربع   با   7/1957
مناطق   كوهستاني   آن   مانند   دو   دهستان   دو   هزار   و   سه   هزار   با   قدمتي   ديرينه   پشتوانه   فرهنگي   مناسبي   براي   تحقيق   درباره   .  برگردانده   شد

 ـ  به   ويژه   ...  نگارنده   سالها   در   رابطه   با   آداب   و   رسوم،   اشعار،   متلها   و   مثلها   و.  باشد   آداب   و   رسوم   مختلف   مي مردم   شهرستان   تنكابن   
 .روستائيان   و   گالشها    ـ  تحقيق   نمود

روستائيان و گالشها يا چوپانها آداب خاص خود را دارند كه هنگام تحقيق و گفتگو با آنها بايد مدنظر قرار گيرند، وگرنه تحقيقات جنبه                         
شود   كه   به   سبب   اعتماد،   بيشترين   مطالب      نزديكي   و   دوستي   با   آنها   باعث   مي. گيرد   و   آنچنان   سودي   در   بر   نخواهد   داشت   رسمي   به   خود   مي

گويد به طور خصوصي براي خواهان اينگونه موارد          هايي كه هر يك از روستاها درباره ديگر روستاي همسايه مي            ها يا طنز    ناگفته يا لطيفه  
 . عنوان   شود

به هر روي، نگارنده در يكي از نشستهاي طنز به دوستاني كه در آنجا حضور داشتند عنوان نمود كه بررسي شخصيت فلان                              

روستائيان   و   گالشها   يا   چوپانها   آداب   خاص   خود   را   
دارند   كه   هنگام   تحقيق   و   گفتگو   با   آنها   بايد   مدنظر   
قرار   گيرند،   وگرنه   تحقيقات   جنبه   رسمي   به   خود   

 گيرد   و   آنچنان   سودي   در   بر   نخواهد   داشت   مي
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نويس كه چه مدركي كسب نموده يا چندين سال در رابطه با فلان موضوع كتاب خوانده و بعد دست به قلم برده، بخشي از                                  طنز
اما   مهمترين   بخش   تحقيق   در   اين   دوره   اين   است   كه   بدانيم   فلان   نويسنده   در   كجا   رشد   و   نمو   نموده   .  هايي   است   كه   بايد   عنوان   شود   دانسته

و   بعد   در   چه   محيطي   و   يا   در   چه   شرايطي   تحصيل   يا   به   فعاليت   مشغول   بوده   و   از   مردم   آن   منطقه   با   آداب   و   رسوم   خاص   آنها   چه   تأثيري   
هاي   بعد      آيا   منطقه   تاريخي   فومن   كه   زماني   پايتخت   گيل   گاو   باره   بود   و   در   زمان.  آقا   به   عنوان   مثال،   صابري   فومني   معروف   به   گل.  پذيرفت

ذوقي كه    گرديد با آن تاريخ پر شكوه همراه با آن همه روستائيان و مردم شهري خوش                     پس محسوب مي    به عنوان مركز منطقه بيه     
 نمايند،   هيچ   تاثيري   بر   وي   ننهاد؟   محاورات   روزمره   خويش   را   آميخته   به   طنز   بيان   مي
پسر   (شود   كه   دلقك   امير   اسد      گفته   مي)  تقي   ديوانه(هايي   از   فردي   به   نام   تور   تقي      در   همين   شهرستان   تنكابن   هنوز   هم   داستان

بعضي   از   حكايات   منتسب   به   .  ها   از   براي   تور   تقي   معين   نموده   بود   امير   اسد   مالياتي   بابت   دودكش   خانه:  اند   بود   كه   گفته)  سپهسالار   تنكابني
دادن   به   همسايه      دادن   و   گرفتن   ديگ   بزرگ   از   همسايه   و   همراه   با   آن   ديگي   كوچك   مانند   قرض.  هاي   ملانصرالدين   است   او   شبيه   به   داستان

اي     هاي آميخته به طنز او هنگام رويارويي با بزرگان منطقه كه دقيقاً خواننده را به ياد كريم شيره                   به عنوان بچه ديگ بزرگ و غيره، يا گفته        
 .به   هر   روي   بحث   و   تفحص   در   اين   باره   و   نظاير   آن   حقيقتي   از   جامعه   آن   دوران   پيش   روي   ما   خواهد   گذاشت. اندازد   مي

اي، چندان    هاي تاريخي و اسطوره     نويسان ما تحقيق حتي اندكي بر روي فرهنگ عامه و آداب و رسوم و آگاهي        متأسفانه در ميان طنز 
يابد كه    پرداز بايد يك نظام هنري را جايگزين اغتشاشات زندگي نمايد و آن هم موقعي امكان مي                  در حالي كه يك طنز    .  باب   نشده   است

ها، اصطلاحات خاص طبقات اجتماعي و ديگر مواردي كه قبلاً ذكر گرديد فرا                المثل  اطلاعات خود را درباره اصطلاحات عاميانه، ضرب      
گشايد و اگر ما تصميم بر آن         ها را نمي    گيرد تا بتواند حرف دل خويش را بزند و در نهايت بايد بگوييم كه ذوق تنها هيچ گرهي از گره                    

 . داريم   كه   بر   چكاد   طنز   و   ادبيات   جهان   بايستيم   نبايد   فرهنگ   مردم   را   فراموش   كنيم
هاي ناب و بكر هستند كه نمونه         اند و گاهي داراي واژه      البداهه سروده شده    خوانند كه بسياري از آنها في       برخي از روستائيان اشعاري مي    

همچنين   درباره   بعضي   موضوعات   ما   از   .  كنيم   از   آن   جمله   است   كه   در   اين   مقاله   به   چند   سطر   آن   اكتفا   مي»  آهاي   بلي   بابا   صفر«اشعار   
 !شاءاالله   عذر   ما   نزد   اهل   تحقيق   پذيرفته   باشد   كنيم   كه   ان   عنوان   كردن   نام   اشخاص   به   خاطر   حفظ   حرمت   خودداري   مي

 
 :رشوه

ها، بعضي از     گيري زمان رضا شاه با گرفتن گوسفند يا روغن و از اين قبيل جنس                  كدخدايي بود به نام محرمعلي كه در سرباز        
هاي   آن   فارسي      اين   شعر   در   رابطه   با   آن   موضوع   است   با   توجه   به   اينكه   بعضي   از   واژه.  گذاشت   كه   به   سربازي   بروند   ها   را   نمي   چشمي   نور

 : هاي   محلي   را   به   فارسي   برگردانديم   است   و   ما   عيناً   آن   را   آورديم   و   فقط   واژه
 : موضوع،   رشوه
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 )اي   كه   سور   و   خوشي   تو   لو   رفته   محرمعلي) (محرمعلي(اي   سورت   لو   شا   مرمعلي   
ay-sorat-lu-šâ-maram ali 

 )خودتو   لو   دادي) (افشا   كردي   محرمعلي(هكردي   افشا   مرمعلي   
hakordi – efša – marm ali 

 )رئيس   دزدها   محرمعلي(رئيس   دزدان   مرمعلي   
 )به   اندازه   يكسال   و   نيم   تو   جولان   دادي(   جولان   مرمعلي   (hadey)اندازه   يكسال   و   نيم   تو   هدي   

 .)كربلايي   هادي   قول   داده   بود(كبله   هدي   قول   هده   با   مرمعلي   
kable – hadey – qul-hade – ba 

 )سه   كيلو   روغن   مرمعلي(يه   دوزه   روغان   مرمعلي   
ye- doz- roqân- maram ali 

بار   تو   است      بندند   بر   پشت   تو   وخيش   هم   كوله   چوب   كمان   شكلي   كه   برگردن   گاو   مي(بار   مرمعلي      چت   تي   كول   دره،   گاجمه   تي   كول
 )محرمعلي   را   به   گاو   تشبيه   نموده) (محرمعلي

čat- ti-kul-dare-gâjeme-ti kulbar- maram ali 
 :خيانت   در   امانت

 :داشت   ها   بر   مي   فردي   حسابدار   املاك   در   زمان   رضا   شاه   بود   و   به   طرق   مختلف   از   موجودي   برنج
 )ها   را   به   هم   ريختي   انبار   را   غارت   كردي   و   كيسه(انبار   چپو   كردي   كيسه   رو   ولو   كردي   

an bare- čapu- kardi- kise- ru- volu- kardi 
 ... تو   دزد   گردنه   بودي   حسابدار   املاك   بودي

 آب   در   نفت   ريختن   
ها      محمد   شاعر   نامي   روزي   پس   از   نفت   خريدن   از   علي   عسكر   و   ريختن   آن   در   درون   چراغش   متوجه   شد   كه   چراغش   به   قول   محلي

گويد      نفت   فروش   هم   به   او   مي.  گويد   كه   نفتش   خوب   نيست   و   ناخالصي   دارد   رود   و   به   او   مي   بنابراين   نزد   نفت   فروش   مي.  كرد   بد   كار   مي
 :عيب   از   چراغ   است   و   محمد   شاعر   هم   اين   شعر   را   براي   علي   عسكر   سرود

 )علي   عسكر   قد   تو   كوتاه   است(علي   عسكري   تي   قد   كوتارِ   
ali-askari-ti-qad-kuta-re 

 )بيا   دست   بردار   از   اين   كار   (بيه   دس   وير   اين   كار   
biya-das- vayr-in- kâre 
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 )زدي) ؟(تو   بدنام   به   چراغ   من   تهمت   ) (؟(تو   بد   نام   بزي   مي   چراغ   هفت   
tu-bad-nam-bazay-mi-čeraqe-haft 

 )درون   نفت   تو   آب   بود(آب   دبا   تي   نفت   
āb-dabâ-ti-naft 

 درد   فقير
حسيني   حدوداً   چنين   گفته   .  الدين   حسيني   معروف   به   نسيم   شمال،   شباهت   دارد   شود،   بسيار   به   شعر   اشرف   اين   شعري   كه   آورده   مي

 :بود
 خورند   با   غذا   كنياك   و   شامپـــاين   مي  خورند   اغنيا   مرغ   و   فسنجان   مي

 خورنــد   منــزل   مـــا   همه   سرما   مي
 آي   عجب   سرماستاي   اي   واي   آي   ننه  منـزل   ما   سردتر   است   از   گردنه
 هميـــن   آرد   هالوآش   مـــار   قبــوله  اطاق   بي   قماش   مـا   را   قبـولــه

 :و   شاعر   محلي   اين   منطقه   چنين   سروده
 همين   خـــالي   چلــو   مـــا   را   قبوله  خورند   مرغ   و   مسمي   بزرگان   مي

 .شد   گويند   درست   مي   هالو   آش،   آشي   بوده   كه   با   گوجه   سبز   جنگلي   كه   به   آن   آلوچه   هم   مي
رود كه آن فرد در حال غذاخوردن بود و به شاعر عليخان                يك روز شاعري به نام عليخان در هنگام ظهر به خانه يكي از آشنايان مي                 

پس از صرف غذا دستور داد قليان آوردند كه در آن موقع به شاعر عليخان تعارف نمود كه قليان بكشد كه شاعر هم در                        .  كند   تعارفي   نمي
 :گويد   نمايد   و   مي   آن   موقع   روبه   آن   فرد   مي

 )روم   من   شاعر   سليمانم،   دارم   به   دشت   مي(مو   شاعر   سليمانم   در   بوشوم   دشت   
mu-šâer-solimanom-dare-bušum-dast 

 )آيا   با   پلوي   تو   قهرم   با   قليان   تو   آشتي(تي   پلا   همر   قر   تي   قليان   همره   اشت   
ti-pola-ham-ra-qar-ti-qelyane-hamra-ašt 

 شعر   بابا   صفر
شوند و اشعاري را       شود كه شاعران معروف محلات در مكاني جمع مي             گويي انجام مي    كه در مراسم خاص خودماني لطيفه       

است   كه   چند   سطري   از   آن   قابل   نوشتن   است   كه   »  آهاي   بلي   بابا   صفر«ها      كه   يكي   از   آن   شعر.  توان   آن   را   عنوان   نمود   خوانند   كه   نمي   مي
 :ام   كه   نام   شخصيت   تاريخي   است   چين   آورده   همچنين   بين   بالا   خدا   و   پايين،   نقطه. آوريم   براي   فهم   موضوع   مي

 پايين... آهاي   بلي   بابا   صفر   بالا   خدا
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 مرد   كه   خر،   مرد   كه   خر
 )ترا   نگفتم   بيا   پيش   ما(تر   نگوتم   بيه   امي   ور   

tre-nagu tam-biya-ami-var 
 پايين... آهاي   بلي   بابا   صفر   بالا   خدا

 )روي   تو   باز   هم   داري   به   سفر   مي(تو   دري   بيشي   بازم   سفر   
tu-dari-biši-bazam-safar 

 مرد   كه   خر،   مرد   كه   خر
 )پسر   خاله   عزيز   به   تو   نگفتم   بيا   پيش   ما) (؟(جان   دله   خاله   پسر   تره   نگوتم   بيه   امي   ور   

jane-dele-xâle-pesar-tere-nagutam-biya-ami-var 
 شعر   بكشين   شيلان

گرفت و آن زماني بود كه        شد كه اين رسم در رابطه با آفتاب خواهي انجام مي            تابي در تنكابن انجام مي      مراسمي قديمي به نام خرده    
كردند   و   در      رسيد،   آنگاه   توم   را   از   تومجار   خارج   مي   دادند   تا   به   حد   رشد   مي      يا   خزانه   قرار   مي(tumjâr)   را   در   تومجار   (tum)سبزه   يا   توم   

پوسيد   كه   كشاورز   ضرر      شد   توم   در   ميان   تومجار   مي   باريد   و   زمان   آن   هم   طولاني   مي   اگر   در   اين   زمان   باران   مي.  كاشتند      مي(zemi)زمي   
دادند كه در زمان قديم حتي از پيرزني به           ها آن را انجام مي      شد كه بچه    تابي انجام مي    براي همين، يك مراسم آييني به نام خرده       .  نمود   مي

اين   مراسم   براي   بند   .  نمود   كرد   و   به   جاي   دم   از   ريسه   پياز   استفاده   مي   كرد   و   كفش   خود   را   اين   پا   اون   پا   مي   لباسهاي   حيوانات   را   در   بر   مي
داناي   (ام      نوشته «وا   ماهنامه   گيله»رسد   اين   مراسم   پيوندي   با   آيين   مهر   داشته   باشد   كه   قبلاً   آن   را   در      به   نظر   مي.  شد   آمدن   باران   انجام   مي

شد كه هر يك از افراد        كشي هم انجام مي     آمدن باران به نام شيلان      به هر روي مراسم ديگري در رابطه با بند         ).  34:  17ـ18علمي،   ش،   
نمودند كه با خواندن دعا و        بردند و از شيخ يا فرد با ايماني دعوت مي           نظر مي   اي به مسجد يا مكان مورد       آبادي به اندازه وسع خود آذوقه     

هاي   تنكابن   ادعا   نمود   كه      روزي   فردي   به   نام   جعلي   شيخ   علي   در   يكي   از   ده...  داند   باران   را   متوقف   نمايد   و   مسايل   ديگر   آنچه   كه   مي
پس   از   آن   .  ها   را   بياورند   تا   آشپزان   خورش   و   پلو   درست   نمايند   توانايي   آن   را   دارد   كه   جلوي   باران   را   بگيرد   و   از   مردم   خواست   كه   آذوقه

اي باران بند آمد، اما ناگهان موقع ناهار چنان باراني باريد             همه دست به كار شدند كه در روز معين شيخ شروع به صحبت نمود كه دقيقه               
 . گويند   مثل   آن   باران   تا   به   آن   روز   نديده   بودند   كه   مي

 هله   هم   نهر   نبا   باران   باريد مرحبا   شيخ   جديد   واقعاً   شيلان   كشيد
 .)آفرين   بر   شيخ   جديد   كه   واقعاً   شيلان   كشيد،   هنوز   ناهار   نرسيد   باران   باريد(

hal-ham-nahar-naba-bârân-barid 
    از   خوبي   بهر   هوا(baka-ši-yay)مرحبا   شيخ   علي   آقا   بارها   شيلان   بكشي   يي   



170 
ره   
شما

 6   و   5

 )ها   شيلان   كشيدي   از   خوبي   بهر   هوا   مرحبا   شيخ   علي   آقا   بار(
 )حالا   هم   ناهار   نشد   كفش   و   كلاه   كثيف   شد(هله   هم   نهار   نبا   كثيف   ببا   كفش   و   كلاه   

hal-ham-nahâr-nobâ-kasif bobâ-kafš-u-kulâ 
 كشي   از   خوبي   بهر   هوا   تو   كه   شيلان   مي

 )كني   هر   وقت   هوس   ران   مرغ   و   سبزي   پلو   مي(هر   وقت   تره   يا   سه   هكرده   كرك   چك   و   سبزي   پلا   
har-vagt-tere-yâse-hakorde- kerke- čeke- sabzi- polâ 
يا گويند كدخداي دهي مبادرت به اين كار نمود كه علاوه بر باران در تقسيم خورش و پلو عدالت رعايت نشد و مردم به جاي دعا                      

 . به   جان   هم   افتادند
 )بكشين   شيلان   تا   بلا   رفع   شود(بكشين   شيلان،   رفع   ببو   بلا   

bakešin-šilân-raf-bâbu-balâ 
 )كم   آمد   خورش،   زياد   آمد   پلو(كم   بوما   ادام،   پر   بوما   پلا   

 am-bumâ-edâm-por-buma-polâن

 جمع   كدخدا،   كدخدا   شعبان
 )زند   موش   را   ميگيرد   كدخدا   شعبان   مرد   بي   چيزي   است،   جفتك   مي(كد   خدا   شعبان   مرد   فقيره   جفتك   زنه   موش   بگيره   

 )اي   مرد   خدا   دعوا   نكن   كم   آمد   خورش،   زياد   آمد   پلو(اي   مرد   خدا،   اي   مرد   خدا   تو   نكن   دعوا،   رفع   ببو   بلا   كم   بوما   ادام،   پر   بوما   پلا   
 

 عاقبت   رندي   و   زرنگي
اي   آمد كه به ذكر نمونه      نمودند، اتفاقهايي پيش مي گاهي اوقات ماجراهايي در رابطه با شركايي كه در گذشته مبادله جنس پاياپاي مي 

   قبل   از   اينكه   در   رابطه   با   داستان   nimâkâ   يا   نيماكا      nemekâ   يا   نمكا      namakâدر   گذشته   اين   افراد   به   هم   نيمكا   .  نماييم   از   آن   اكتفا   مي
 ـ  كه   اين   داستان   حول   محور   آن   دور   مي   گيل   نيمكا   وگالش   نيمكا   بنويسيم،   لازم   مي  ـ  مطالبي   ذكر   شود   دانم   از   برنجي   به   نام   شعك    در   .  زند   

شد   و   پس   از   گذشت         يا   شاهك   كه   بعد   از   پخت   و   دم   كردن،   خيلي   نرم   و   شل   و   ول   ميšaakشد   به   نام   شعك      قديم   برنجي   كاشت   مي
كه   در   كوهپايه   )  چوپان   يا   دامدار(گويند   مرد   گالشي   .  گفتند   ميčapelâ شد   و   به   آن   چپلا      شد   كه   قابل   خوردن   نمي   ساعتي   چنان   سفت   مي

مرد   گالش   هر   سال   گوشت   يا   گوسفندي   .  نمود   دوست   يا   به   اصطلاح   نيمكا   بودند   كرد   با   مرد   گيلي   كه   در   دشت   كشاورزي   مي   زندگي   مي
تا   اينكه   سالي   مرد   كشاورز   يا   گيل   نيمكا   طمع   نمود   وبه   جاي   برنج   از   جنس   خوب   .  گرفت   آورد   و   در   قبالش   برنج   از   مرد   كشاورز   مي   مي

مرد   گالش   پس   از   پخت   آن   برنج   متوجه   شد   كه   مرد   گيل   رندي   نموده   و   برنج   .  مثلا   از   جنس   دم   سياه   به   گالش   برنجي   از   نوع   شعك   داد
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كه   اي   جنابي   كه   برنج   .  از   آنجا   كه   آن   گالش   طبع   شعري   هم   داشته   شعري   سرود   و   براي   مرد   گيل   فرستاد.  نامرغوب   به   او   داده   است
فرستادي، برنج تو در شب شل و وارفته و در هنگام صبح مانند چماق است، آيا اين بود نتيجه دوستي، به جاي آن گوشت گوسفندي كه                          

. دهم   هاي   زمين   شش   جريبي   را   به   تو   مي   خوردي،   سال   ديگر   به   جاي   اينكه   به   تو   گوشت   گوسفند   دهم،   قورباغه   به   تو   دادم   بايد   كوفت   مي
 .نمايم   فقط   به   دو   بيت   اول   و   آخر   آن   براي   درك   بهتر   موضوع،   اكتفا   مي

 .)برويد   به   جناب   بگوييد   برنجي   كه   دادي   شل   و   وارفته   است... (بشين   بگين   جنابه   برنج   هده   شل   آبه
bešin bagir jenâ b –barnj- hada-šel-ābe 

 )شب   شل   و   صبح   مانند   چماق   است(شب   شل   صب   چماقه   
sab-šele-sob-čomâqe 

...... 
 . )هاي   شش   جريبي   است   سال   ديگر   گوشت   تو   آن   قورباغه(سال   ديگه   تو   گوشتي   آن   جير   شش   تي   قورباغه   

sale- dige-ti- gušti-ān-jir-šeš-tay-qorbaqe 
 دم   بز   و   پيش   بيني   هوا

نمود   و      كه   جمعي   نشسته   بودند   و   فردي   در   آن   جمع   ادعاي   هواشناسي   مي)  دامدار   كوهستان(در   يكي   از   شبها   در   سراي   يك   گالش   
اي   گفت، كه ناگهان در هنگام صحبت، گالش به بز خويش مدتي نگاه كرد، كه در همان هنگام بز عطسه                     از هواي خوب و صاف فردا مي      

آيد   و   از   قضا   طبق   نظريه   او   هوا   برفي   شد   و   برف   سرتاسر   زمين   را      امشب   هوا   برف   مي: گالش   رو   به   بقيه   نمود   و   گفت. نمود   و   خطايي   كرد
 :يكي   از   افرادي   كه   ذوق   شاعري   داشت   در   آن   موقع   چنين   گفت. فرا   گرفت

 فردا   صب   سر   ورف   بز   كل   امير   پر   بن   منجم   گالشا،   كتاب   بز   دم
monajem- gâleša- katab-beze- dom 
farad- sobe-sar-varf-baza-kale-amire-pare-bon 

 .)منجم   گالش   بود   و   كتاب   او   دم   بز،   كه   فردا   هنگام   صبح   برف   باريد   و   تا   زير   بغل   امير   كچل   آمد(
 .)هوا   صاف   برفي   شد   و   برف   تا   زير   گلوي   امير   آمد(يا،   صاف   هوا   ورف   هكرده   امير   قورت   بن   

safe-hava-varf-hakorde-amir-qorte-bon 
 

 :نتيجه
شود كه از جامعه پيشين خويش آگاهي يابيم و با            هاي گوناگون در كشور عزير ما ايران باعث مي          توجه به آداب و رسوم و فرهنگ      

هاي بكر و دست نخورده كه باقي مانده است و با مدد فناوري و ديدگاه علمي                    استفاده از بعضي تجربيات آنها، همراه با بعضي از واژه          
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گيرد كه به تبع آن       هاي گوناگون تحقيقات موضوعي و هدفمند شده، انجام مي          جديد راه را از چاه باز يابيم، كه اين مهم با توجه به شاخه             
تأثير      در   عرصه   ملي   و   جهاني   بي...  در   رابطه   با   پيشرفت   در   ادبيات   داستاني   و   طنز   و...  ها   و   ها   و   افسانه   توجه   به   فولكلور   و   طنز   و   داستان

آوري   نمود   كه   در   اين   مقاله   از   ذكر   مثالها   و      نگارنده   با   سالها   تحقيق   در   رابطه   با   موضوعات   گوناگون،   مطالب   بسياري   را   جمع.  نخواهد   بود
 !اجتناب   نمود   اميد   است   در   زمان   و   فرصتي   ديگر،   يادي   از   آن   شود... داستانها   و

 
 :منابع

 1383انتشارات   سخن،   : ،   چاپ   اول،   تهرانفرهنگ   روز   سخن.  ـ  انوري،   حسن
 1378: ،   چاپ   اول،   تهرانطنزآوران   و   طنزپردازي   در   ايران.  ـ  بهزادي   اندوهجردي،   حسين

 1378سعيد   سعيد   پور،   چاپ   اول،   نشر   مركز،   : ،   ترجمهطنز.  ـ  پلارد،   آرتور
 17-16،   شماره،   گيله   وا،   »خواهي   در   تنكابن   خواهي   و   باران   مراسم   آفتاب«.  ـ  داناي   علمي،   جهانگير

 انتشارات   بهزاد: چاپ   اول،   جلد   دوم،   تهران. فرهنگ   معين.  ـ  دكتر   معين،   محمد




